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مصطفی طرسکی

یادداشت ناشر

یـک سـؤال همیشـگی و بجـا کـه در مـورد هـر ویژگـی یـا رفتـاری پرسـیده می‌شـود، ایـن 

اسـت: چـه عاملـی باعـث بـروز ایـن ویژگی/رفتـار شـده اسـت؟ و چـه کسـی بهتـر از رابـرت 

ساپولسـکی می‏تواند به این سـؤال پاسـخ دهد؟ او یک دانشـمند واقعی اسـت که تلاش 

می‏کنـد یافته‌هـای علمـی و اغلـب پیچیـدۀ چندین رشـتۀ علمی را تا حد ممکن به شـکلی 

سـاده و قابـل فهـم ارائـه دهـد. ساپولسـکی همچنیـن روایت‌گـری کم‌نظیـر اسـت کـه از 

شـوخ‌طبعی‌ها و زیرکـی‌اش در بیـان مطالـب شـگفت‌زده خواهیـد شـد.

و  بگیریـم  فارسـی  بـه  را  ایشـان  ترجمـۀ کتاب‌هـای  اجـازۀ  توانسـته‌ایم  خوشـحالیم کـه 

امیدواریـم مطالعـۀ ایـن کتاب‏هـای ارزشـمند بـرای خواننـدگان فارسـی‌زبان مفیـد باشـد.

خوانـدن ایـن کتـاب هـم، مانند کتـاب "چرا گورخرها زخـم معده نمی‌گیرند"، نیـاز به حوصله 

و تمرکـز خوبـی دارد و در اینجـا هـم توصیه می‌کنم اگـر )مانند من(‌ با عبارات و اصطلاحاتِ 

اغلـب پیچیـدۀ زیست‌شناسـی راحـت نیسـتید، زیـاد درگیـر آن‌هـا نشـوید و مفهـوم اصلـی 

سـخن نویسـنده را از لابـه‌لای جمالت و پاراگراف‌هـا دریافـت کـرده و پیش برویـد. اطمینان 

دارم کـه ایـن کتـاب نـگاه خواننـده را بـه رفتـار و به‌طـور کلی به انسـان تغییـر می‌دهد.

ترجمـۀ کتـاب رفتـار بی‌اغـراق یکـی از سـنگین‌ترین و سـخت‌ترین پروژه‌هایـی بـود کـه در 

نشـر نویـن تجربـه کردیـم. در ایـن مسـیر از کمـک افـراد زیادی بهـره بردیم. قبـل از هر چیز 

و بیـش از همـه بایـد از فاطمـه بهـاء سرویراسـتار و از مریـم قیاسـوند، نیلوفـر طهرانچـی و 

فاطمـه یزدانـی ویراسـتاران نشـر نویـن تشـکر کنـم کـه بـرای دقیق‌تـر و رسـاتر شـدن ایـن 

کتـاب )عالوه بـر کتاب‏هـای دیگرمان( بسـیار تالش کردنـد. از دکتر محمدعلـی امام‌هادی 

)ویراسـتار تخصصـی کتـاب(، نـگار قاسـملو، زهـرا حاج‌ابراهیمـی، میثم همدمـی و مجتبی 

سـلطانی هـم بـه خاطـر همراهـی و کمکشـان در آماده‌سـازی ایـن کتـاب تشـکر می‌کنـم.

امیدوارم نتیجۀ نهایی باب طبع شـما خوانندگان عزیز باشـد. بی‌شـک همچنان ایرادهایی 

وجـود دارد و ممنونتـان می‌شـویم کـه آن‏ها را به ما گوشـزد کنید.
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تقدیم به مل کونر که معلمم بود،

به جان نیوتن که الهام‌بخشم بود،

و به لیزا که نجاتم داد.



مقدمه

همیشـه چنیـن رؤیایـی داشـتم: مـا در قالـب یـک گـروه وارد مخفیـگاه او شـده‌ایم. خُـب، حـالا کـه 

داریـم رؤیاپـردازی می‌کنیـم، پـس اجـازه بدهیـد تا آخـرش برویم. مـن به‌تنهایی نگهبان کارکشـتۀ او 

را بـه کمـک مسلسـل براونینگـم خلع‌سالح کـرده و بـه پناهگاهش حملـه کرده‌ام. او به سـمت کلت 

کمـری‌اش یـورش می‏بـرد و مـن بـا کوبیدن ضربه‏ای به دسـت وی، باعث می‏شـوم از دسـتش بیفتد. 

حـالا بـه دنبـال قـرص سـیانوری اسـت که جایی نگه داشـته اسـت؛ ترجیح می‌دهد خودکشـی کند تا 

اینکه اسـیر شـود. من به دسـتش ضربه زده و آن را هم می‌گیرم. او با خشـم فریاد می‌زند و با تمام 

قـوای خـود حملـه می‌کنـد. مـا بـا هم دسـت‌و‌پنجه نرم می‌کنیـم و درنهایـت، موفق می‌شـوم کنترل 

موقعیت را به دسـت بگیرم. پشـت او را به زمین زده و به دسـتانش دسـتبند می‌زنم. سـپس اعلام 

می‏کنـم: »آدولـف هیتلـر، تـو رو بـه جرم جنایت علیه بشـریت دسـتگیر می‌کنم.«

و اینجاسـت کـه نسـخۀ رؤیایـی کسـب مـدال افتخـار بـه پایـان می‌رسـد و تصویـر خیالـی تیـره 

می‌شـود. بـا هیتلـر چـه کنـم؟ احساسـاتم چنـان بـه هـم می‏ریـزد کـه جملـه را بـه حالـت مجهـول 

تغییـر می‏دهـم تـا کمـی فاصلـه بگیـرم. با هیتلـر چه باید کـرد؟ اگر به خـودم اجازه بدهـم، تصورش 

سـخت نیسـت؛ سـتون فقراتـش را از ناحیـۀ گـردن جـدا کـرده و او را فلـج، امـا دارای حـس، رها کن. 

چشـم‌هایش را بـا یـک ابـزار کنُـد بیـرون بیاور. پردۀ گوشـش را سـوراخ کـن و زبانـش را بیرون بکش. 

او را زنـده نگـه ‌دار، امـا کاری ‌کـن کـه فقـط قـادر باشـد از طریـق لولـه تغذیـه کنـد و با کمک دسـتگاه 

نفـس بکشـد؛ ناتـوان از حرکـت کـردن، صحبـت کردن، دیدن، شـنیدن و تنها قادر به احسـاس کردن 

باشـد. سـپس مـاده‌ای بـه او تزریـق کن تا سـرطان بگیـرد و همه جای بدنش عفونـت کند، و عفونت 

آن‏قـدر پیـش بـرود کـه تک‌تـک سـلول‌هایش از شـدت عـذاب فریـاد بکشـند، به نحوی کـه هر لحظه 

را زمانـی بی‌انتهـا در آتـش جهنـم احسـاس ‌کنـد. این همان کاری اسـت که می‏بایسـت با هیتلر انجام 

شـود. ایـن همـان کاری اسـت کـه مـن می‌خواهـم بـا هیتلـر انجـام دهـم. ایـن کاری اسـت کـه من با 

هیتلـر انجـام می‌دهم.

***
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من از دوران کودکی شـکل‏های مختلفی از این رؤیا را داشـته‏ام. هنوز هم گاهی به آن فکر می‌کنم. 

وقتی واقعاً در آن غوطه‌ور می‌شـوم، ضربان قلبم تند می‌شـود، سـرخ می‌شـوم و مشـت‌هایم را به 

هـم گـره می‌کنـم. همـۀ آن نقشـه‌ها بـرای هیتلـر بـود کـه شـیطانی‌‌ترین فـرد تاریـخ و دارای روحـی با 

بیشـترین اسـتحقاق برای مجازات است.

امـا یـک مشـکل بـزرگ وجـود دارد: مـن بـه ارواح و شـیاطین اعتقـادی نـدارم، فکـر می‌کنـم که 

کلمـۀ "شـیطانی" بیشـتر مناسـب نمایش‏هـای موزیـکال اسـت و شـک دارم کـه مجـازات بایـد لازمۀ 

عدالـت کیفـری باشـد. امـا در این موضوع نیز به نوبۀ خود مشـکلی وجـود دارد: من با اطمینان باور 

دارم کـه برخـی از افـراد بایـد بـه مـرگ محکـوم شـوند، ولـی با مجـازات اعـدام هم مخالفـم. علی‌رغم 

اینکـه طرفـدار کنتـرل شـدید اسـلحه بـودم، از فیلم‌های خشـن و بی‌مفهـوم زیادی هم لـذت برده‌ام. 

وقتـی بچـه بـودم، در جشـن تولدهایـی که، بر خلاف اصول مختلف و خام ذهنی‌ام، با اسـلحۀ لیزری 

از مخفیـگاه‌ بـه غریبه‌هـا شـلیک می‌کـردم، مطمئنـاً خیلـی بـه مـن خـوش می‏گذشـت )بلـه، خـوش 

می‏گذشـت، ولـی تـا زمانـی کـه یک بچـۀ کک‌ومکی دخل مرا مـی‏آورد، چنانکه بارها ایـن اتفاق افتاد، 

و بعـد کِرکِـر می‏خندیـد. ایـن کار باعـث می‏شـد احسـاس ناامنـی و ضعـف کنـم(. بااین‌حـال، مـن 

بیشـتر اشـعار مربـوط بـه ترانـۀ "آنجـا کنار رودخانـه"1 را بلدم )"دیگـر دربارۀ جنگ فکـر نخواهم کرد"2( 

و می‏دانـم کجـای ترانـه باید دسـت زد.

به‌عبارت‌دیگر، من مجموعۀ آشـفته‌ای از احساسـات و افکار در مورد خشـونت، پرخاشـگری و 

رقابـت دارم، درسـت مثل اکثر انسـان‌ها.

اگـر بخواهـم پشـت تریبـون بـروم و سـخنرانی کنـم، بایـد بگویم که گونۀ ما با خشـونت مشـکل 

دارد! مـا ابزارهایـی بـرای ایجـاد هـزاران ابر قارچی3 داریم؛ سـردوش‌های حمام و سیسـتم‌های تهویۀ 

قطـار حامـل گاز سـمی بوده‌انـد4؛ پاکت‌هـای نامه حاوی سـیاه‌زخم بوده‌اند؛ هواپیماهای مسـافربری 

بـه سالح تبدیـل شـده‌اند؛ تجاوزهـای دسـته‌جمعی می‌توانـد بـه عنـوان یـک راهبـرد نظامـی بـه کار 

بـرده شـود؛ بمب‌هـا در بازارهـا منفجـر می‌شـوند؛ دانش‌آمـوزان بـا اسـلحه سـایر کـودکان را قتل‌عام 

می‌کننـد؛ محله‌هایـی وجـود دارنـد که در آنجا همه -از تحویل‌دهندگان پیتزا گرفته تا آتش‌نشـانان- 

بابـت امنیـت خـود هـراس دارنـد. شـکل‌های ظریف‌تـری از خشـونت نیـز وجود دارنـد: مثالً آزارهای 

دوران کودکـی یـا تأثیرهـای اکثریـت بـر یـک اقلیـت، زمانـی کـه نمادهـای اکثریـت سـلطه و تهدید را 

فریـاد می‌زننـد. مـا همیشـه در ‌سـایۀ تهدیـد سـایر انسـان‌هایی هسـتیم که به ما آسـیب می‌رسـانند.

1. Down By the Riverside
2. Ain’t Gonna Study War No More

 کنایه از انفجارهای هسته‌ای. .3
 اتاق‌های گاز دوران آلمان نازی در جریان هولوکاست و جنگ جهانی دوم. .4
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اگـر خشـونت هـم مثـل بقیـۀ چیزهـا بـود، حـل کـردن آن بـا شـیوه‏ای منطقـی کار سـختی نبود. 

آلزایمـر، اسـکیزوفرنی،  بیمـاری  به‏وضـوح منفـی، حل‌و‌فصـل می‌شـود.  اتفاقـی  بـه عنـوان  ایـدز، 

سـرطان، سـوءتغذیه، باکتری‌های گوشـت‌خوار، گرم شـدن کرۀ زمین و برخورد سـتاره‌های دنباله‌دار 

بـه زمیـن نیـز بـه ‌همیـن ترتیب.

بااین‌حـال، مشـکل ایـن اسـت کـه خشـونت در ایـن فهرسـت قـرار نمی‌گیـرد. گاهـی مـا اصالً 

مشـکلی بـا آن نداریـم.

نکتۀ اصلی این کتاب همین موضوع اسـت. ما از خشـونت متنفر نیسـتیم؛ ما از نوع نادرسـت 

خشـونت، یعنـی خشـونت در بسـتر نامناسـب، نفـرت و تـرس داریـم. خشـونت در بسـتر مناسـب 

فـرق دارد. مـا پـول خوبـی می‌پردازیـم تـا خشـونت را در اسـتادیوم تماشـا کنیـم؛ بـه بچه‌هایمـان 

یـاد می‌دهیـم کـه از خـود دفـاع کننـد؛ خودمـان هنـگام میانسـالی، وقتـی در یـک بـازی آخـر هفتـۀ 

بسـکتبال تنـه‌ای ناجوانمردانـه بـه بازیکـن حریف می‌زنیم، احسـاس غـرور وجودمـان را فرامی‎گیرد؛ 

گفت‏وگوهایمـان مملـو از اسـتعاره‎های نظامـی اسـت، مثالً »پـس از شکسـت ایده‌هایـم، همـۀ 

نیروهـای خـود را جمـع می‎کنـم«. تیم‌هـای ورزشـی‌مان در انتخـاب نامشـان خشـونت را سـتایش 

بـازی  می‌کننـد: واریِـرز )جنگجوهـا(، وایکینگ‌هـا، شـیرها، ببرهـا و خرس‌هـا؛ مـا حتـی در یـک 

معمولـی مثـل شـطرنج نیـز بـه همیـن صـورت فکـر می‌کنیـم: »کاسـپاروف مـدام بـرای یـک حملـۀ 

مرگبـار فشـار مـی‌آورد. در پایـان، او مجبـور شـد بـا تهدیدهای خشـونت‌آمیز با همان قـدرت مقابله 

کنـد.« ]1[ مـا الهیـات را حـول محـور خشـونت شـکل می‌دهیـم و رهبرانـی را انتخـاب می‌کنیـم کـه 

در آن برتـری داشـته باشـند. همچنیـن، چنانکـه در مـورد بسـیاری از زنـان مصـداق دارد، ترجیحـاً بـا 

قهرمانـان نبـرد انسـانی مـزدوج می‌شـویم. وقتـی پرخاشـگری از نـوع "درسـت" خـود باشـد، آن را 

دوسـت خواهیـم داشـت.

ابهام نهفته در خشـونت این اسـت که ما می‏توانیم ماشـۀ تفنگ را برای یک عمل پرخاشـگرانۀ 

شـنیع یا برای عشـقی فداکارانه بکشـیم. این موضوع بسـیار چالش‌برانگیز اسـت. درنتیجه، خشونت 

همیشـه بخشـی از تجربۀ انسـانی خواهد بود که درک آن عمیقاً سـخت است.

ما در این کتاب زیست‌شناسـی خشـونت، پرخاشـگری و رقابت را بررسـی می‌کنیم و به رفتارها 

و انگیزه‌هـای انجـام دادنشـان، اعمـالِ افـراد و گروه‌هـا و حالت‌هـا و زمان‌هایـی می‌پردازیـم کـه ایـن 

رفتار‌هـا اتفاقاتـی بـد یـا خـوب تلقی می‌شـوند. کتـاب حاضر کتابی اسـت دربارۀ راه‌هایی که انسـان‌ها 

بـه یکدیگـر آسـیب می‌رسـانند، امـا درعین‌حـال، در مورد حالـت متضاد همین قضیه در انسـان‌ها و 

کمک به همنوع نیز صحبت می‌شـود. زیست‌شناسـی در مورد همکاری، وابسـتگی، آشـتی، همدلی 

و نوع‌دوسـتی بـه مـا چـه می‌آموزد؟

ایـن کتـاب تـا حـدی ریشـه در تجربیات شـخصی‌ام دارد. به عنوان یکی از این مـوارد، با توجه به 
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اینکه در زندگی‌ام مواجهۀ شـخصی بسـیار کمی با خشـونت داشـته‌ام، کل این پدیده مرا می‌ترسـاند. 

مـن هماننـد جوجه‏روشـنفکران دانشـگاهی فکـر می‌کنـم و بـاور دارم کـه اگـر جملات کافـی در مورد 

یـک موضـوع ترسـناک بنویسـم یـا بـه انـدازۀ کافـی در مـورد آن سـخنرانی کنـم، آن موضوع تسـلیم 

شـده و بی‌سـروصدا از میـان مـی‌رود. بـاور دارم کـه اگـر همـۀ افـراد بـه انـدازۀ کافـی در کلاس‌هـای 

زیست‌شناسـیِ خشـونت شـرکت کـرده و سـخت مطالعـه کننـد، مـا می‌توانیـم در جهانـی عـاری از 

خشـونت زندگـی کنیـم. چنیـن احسـاس هذیان‌گونـه‌ای از تصـور کارآمـد بـودن عملکـرد یـک اسـتاد 

ناشـی می‌شـود.

دلیـل شـخصی دیگـری هـم بـرای نـگارش ایـن کتـاب دارم. مـن ذاتـاً آدم بدبینـی هسـتم. هـر 

موضوعـی را کـه بـرای بررسـی بـه مـن بدهیـد، درنهایـت راهـی پیدا می‌کنم تـا همه چیز بـه هم بریزد 

یـا بـه طـرزی شـگفت‌آور و بـه نحـوی، بـه همان دلیـل، غم‌انگیـز و تکان‌دهنـده از کار درآیـد. این کار 

آزاردهنـده اسـت، بـه خصـوص بـرای اطرافیانـم. وقتـی بچـه‌دار شـدم، فهمیدم کـه باید خیلـی‌زود از 

شـر ایـن عـادت رهـا شـوم. بنابراین به دنبال شـواهدی گشـتم که نشـان دهند اوضاع چنـدان هم بد 

نیسـت. از مسـائل کوچـک شـروع کـرده و روی آن‌هـا تمرین کـردم؛ گریه نکن، یه دایناسـور تی‌رکس 

هیچ‌وقـت نمی‌تونـه تـو رو بخـوره؛ البتـه کـه پـدر نمـو اون رو پیدا می‌کنـه. همچنیـن، همان‌طور که 

در مورد موضوع این کتاب بیشـتر یاد می‌گرفتم، متوجه مسـئلۀ غیرمنتظره‌ای شـدم؛ انسـان‌ها در 

حیطه‌هایـی بـه یکدیگـر آسـیب می‌رسـانند کـه نـه همگانـی هسـتند و نـه اجتناب‌ناپذیر. مـا در حال 

کسـب برخـی بینش‌هـای علمـی در مـورد چگونگی اجتناب از آن‌ها هسـتیم. اعتـراف به این موضوع 

بـرای بخـش بدبیـنِ وجـودم دشـوار اسـت، اما جایـی بـرای خوش‌بینی نیز وجـود دارد.

رویکرد‌‌های این کتاب

من زندگی‌ام را در قالب ترکیبی از یک عصب زیست‌شـناس1 )کسـی که مغز را مطالعه می‌کند( 

و نخستی‌شـناس2 )کسـی کـه دربـارۀ میمون‌هـا و بوزینه‌‌هـا تحقیـق می‌کنـد( می‌گذرانـم. بنابرایـن، 

کتـاب پیـش‌روی شـما ریشـه در علـم و بـه ویـژه علـم زیست‌‌شناسـی دارد. از ایـن موضـوع سـه 

نکتـۀ کلیـدی روشـن می‌شـود: اول اینکـه شـما بـدون زیست‌شناسـی قـادر بـه درک مفاهیمـی مانند 

پرخاشـگری، رقابـت، همـکاری و همدلـی نخواهیـد بـود. مـن ایـن موضـوع را در راسـتای راهنمایـی 

گـروه خاصـی از متخصصـان علـوم اجتماعـی مطـرح می‌کنم که وقتی بـه رفتار اجتماعی انسـان فکر 

می‌‌کننـد، زیست‌شناسـی را غیرمرتبـط می‌‌بیننـد و از دیـدگاه عقیدتـی به آن شـک دارند. مـورد دوم و 

بـه همـان انـدازه بااهمیت این اسـت که اگر شـما صرفاً روی علم زیست‌‌شناسـی تکیـه کنید، باز هم 

1. Neurobiologist
2. Primatologist
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دچـار اشـتباه خواهیـد شـد. ایـن مطلب نیز برای راهنمایـی بنیادگرایانی با نگرش مولکولی اسـت که 

بـاور دارنـد علـوم اجتماعـی بـرای مصـرف علـوم "واقعـی" بـه وجـود آمده‌انـد و بـه عنوان نکتۀ سـوم، 

شـما تـا پایـان ایـن کتـاب خواهیـد دید که تمایـز قائل شـدن میان جنبه‌هـای "زیست‌شـناختیِ" یک 

رفتـار و وجوهـی کـه بـه عنـوان مثـال "روان‌شـناختی" یـا "فرهنگی" توصیف می‌‌شـوند عمالً بی‌معنی 

اسـت. ایـن جنبه‌هـا به‌کلـی در هـم تنیده ‌شـده‌اند.

بدیهـی اسـت کـه درک پایـۀ زیست‌شـناختیِ رفتارهای انسـانی اهمیت زیادی دارد، اما متأسـفانه 

ایـن کار بـه طـرز وحشـتناکی پیچیـده اسـت. ]2[ البتـه اگر شـما مثلاً به نحوۀ مشـخص شـدن مسـیر 

حرکـت پرنـدگان مهاجـر یـا بـه واکنش جفت‌‌گیری همسـترهای ماده در هنـگام تخمک‌گذاری علاقه 

داشـته باشـید، درک پایـۀ زیست‌شـناختی آن‌هـا چنـدان سـخت نخواهـد بود. امـا از شـانس بد، این 

موضوعـی نیسـت کـه مـا بـه آن علاقه‌‌منـد باشـیم. درعـوض، رفتـار انسـان، رفتـار اجتماعـی انسـان و 

در بسـیاری از مـوارد رفتارهـای اجتماعـی نابهنجـار انسـان اسـت که مـورد توجه ماسـت. درواقع، این 

نـوع رفتـار موضـوع پیچیـده‌ای اسـت، زیـرا فعالیت شـیمیایی مغز، هورمون‌‌ها، نشـانه‌‌های حسـی‌‌، 

محیـط قبـل از تولـد‌‌، تجربیـات اولیـه‌‌، ژن‌‌هـا و عوامـل دیگـری نظیـر تکامـل زیسـتی و فرهنگـی و 

همچنیـن فشـار‌های بوم‌شـناختی را شـامل می‌شـود.

چگونـه بایـد تأثیرگـذار بـودن تمـام ایـن عوامـل روی رفتـار را درک کنیـم؟ مـا در مواجهـه بـا 

پدیده‌‌هـای پیچیـده و چندوجهـی معمـولاً از تدبیـر ادراکـی خاصـی اسـتفاده می‌کنیـم. بـه ایـن معنا 

کـه ایـن جنبه‌‌هـای جداگانـه را در قالـب دسـته‌بندی‌ها و توضیحات گوناگون سـاده می‏کنیم. فرض 

کنید یک خروس در کنار شـما ایسـتاده و یک مرغ در آن ‌سـوی خیابان اسـت. خروس با به‌‌‌کارگیری 

معیار‌هـای مدنظـر مـرغ یـک حرکـت جنسـی انجام می‌‌دهـد و مرغ بی‌‌درنگ به سـمت او مـی‌‌دود تا 

بـا او جفت‌‌گیـری کنـد )مـن سـرنخی در مـورد نحـوۀ عملکـرد ایـن موضوع نـدارم، اما این‌طـور فرض 

می‌‌کنیـم(. بنابرایـن از منظـر زیست‌شناسـیِ رفتـاری، یـک سـؤال کلیـدی مطـرح می‏شـود و آن ایـن 

اسـت کـه چـرا مـرغ از عـرض خیابان عبـور کرد؟ 

اگـر شـما روان‌شـناس متخصـص مغـز و غـدد درون‌ریـز1 باشـید، پاسـختان ایـن اسـت: »زیـرا 

سـطح اسـتروژن در آن مرغ افزایش یافته و قسـمتی از مغز او، که وظیفۀ پاسـخ به سـیگنال جنسی 

نـر را داشـته، فعـال ‌شـده اسـت.« ولـی اگر مهندس زیسـتی2 باشـید، پاسـختان این‌طـور خواهد بود: 

»از آنجـا کـه اسـتخوان بلنـد در پـای مـرغ یـک نقطـۀ دورانـی در حفـرۀ لگـن او )یـا مـواردی از ایـن 

قبیـل( ایجـاد می‌کنـد، بـه او اجـازه می‌‌دهـد کـه به‌سـرعت جلـو بـرود« و اگـر زیست‌شـناس تکاملی3 

1. Psychoneuroendocrinologist
2. Bioengineer
3. Evolutionary Biologist
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باشـید، شـاید بگوییـد: »زیـرا در طـول میلیون‌‌هـا سـال، جوجه‌‌هایـی کـه در زمـان بـاروری بـه چنیـن 

حرکاتـی پاسـخ داده‌انـد نسـخه‌های بیشـتری از ژن‌هـای خـود را بـه‌‌ جـای ‌‌گذاشـته‌اند، لـذا در حـال 

حاضـر ایـن پدیـده یـک رفتـار ذاتـی در جوجـه مرغ‌هاسـت«. به‌همین‌ترتیـب، تفکر دسته‌‌بندی‌شـده 

بـه اختلاف‌نظـر در تبییـن حوزه‌هـای علمـی متفـاوت منجـر خواهـد شـد.

هـدف ایـن کتـاب پرهیـز از چنیـن تفکـرات دسته‌بندی‌شـده‌ای اسـت1. قـرار دادن حقایـق در 

بسـته‌های تبیینـی زیبایـی کـه مرزهـای دقیقـی دارنـد مزایایـی دارد؛ بـه عنـوان مثـال، می‌توانـد در 

به‌خاطرسـپاری حقایـق بـه شـما کمـک کنـد، ولـی توانایی‌تـان بـرای تفکر در مـورد آن حقایـق را نیز از 

بیـن می‌بـرد. دلیـل چنیـن امـری آن اسـت کـه مرزهـای بیـن دسـته‌‌های مختلـف اغلـب اختیاری‌اند، 

امـا وقتـی برخـی از همیـن مرزهـای اختیـاری وجـود داشـته باشـند، اختیـاری بودنشـان را فرامـوش 

می‌کنیـم و طبـق عـادت، بیش‌ازحـد تحـت تأثیـر اهمیـت آن‌هـا قـرار می‌‌گیریـم. مثالً، طیـف بصریْ 

پیوسـتاری اسـت از طول‌موج‌هایـی از بنفـش تـا قرمـز. اینکـه مـرز رنگ‌هـای مختلـف در کجـا قـرار 

بگیـرد )بـه عنـوان مثـال، جایـی کـه تغییـر رنـگ آبـی بـه سـبز را می‌بینیـم( امـری اختیـاری اسـت. لذا 

بـرای اثبـات ایـن امـر، زبان‌هـای متفـاوت بـه طـور اختیاری طیـف بصری را بـا ارائۀ کلمات مشـخصی 

بـه ازای هـر رنـگ تقسـیم‌‌بندی می‌‌کننـد. دو رنـگ کامالً مشـابه را بـه یـک فـرد نشـان دهیـد؛ اگـر 

مـرز نـام رنـگ در زبـان آن فـرد میـان دو رنـگ قـرار گیـرد، او تفـاوت بیـن ایـن دو رنـگ را بیـش ‌ازحـد 

معمـول بـرآورد می‌کنـد. ولـی اگـر رنگ‌‌هـا در یـک طبقـه قـرار بگیرنـد، عکـس ایـن قضیـه اتفـاق 

می‌‌افتـد. به‌عبارت‌دیگـر‌‌، وقتـی شـما دسته‌بندی‌شـده فکر می‌کنیـد، در دیدن میزان تشـابه و تفاوت 

پدیده‌ها مشـکل پیدا می‌کنید. اگر توجه بیشـتری به محدوده‌‌ها داشـته باشـید، به تصاویر درسـت 

کمتـر توجـه می‌‌کنیـد. 

بنابراین، هدف اصلی و هوشمندانۀ این کتاب اجتناب از به‌‌کارگیری تبیین‌های دسته‌بندی‌شده 

هنـگام تفکـر در مـورد زیست‌‌شناسـیِ برخـی از پیچیده‌‌تریـن رفتارهـای ماسـت کـه حتـی از عبـور 

مرغ‌‌هـا از خیابـان‌ هـم پیچیده‌‌ترنـد.

چاره چیست؟

فـرض کنیـد اخیـراً رفتـاری رخ‌ داده اسـت. سـؤال پیـش می‌آید که چـرا این اتفاق افتـاد؟ اولین 

دسـته از تبیین‌هـای مـا توضیحـی در مـورد جنبۀ عصب‌‌شـناختی ماجرا خواهد بـود. یک ثانیه پیش 

از وقـوع رفتـار، در مغـز آن فـرد چـه گذشـت؟ حـال اندکـی بـه عقـب برگردیـد و بـا دیـدی وسـیع‌تر 

بـه دسـته‌بندی تبیین‌شـدۀ خـود بنگریـد. چـه منظـره، صـدا یـا بویـی در ثانیه‌‌هـا و دقایـق گذشـته 

منجـر بـه ایـن شـد کـه سیسـتم عصبـی چنین رفتـاری انجـام دهد؟ بـه مقولـۀ توضیحی بعـد بروید. 

 Categorical Thinking: تفکر مقوله‌ای یا تفکر طبقه‌ای هم گفته می‌شود. .1
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سـاعت‌‌ها و روزهـا پیـش، چـه هورمون‌‌هایـی وارد عمل شـدند تا میزان واکنش فرد را به آن دسـته 

از محرک‌‌هـای حسـی تغییـر دهنـد کـه سیسـتم عصبـی را بـه ایجـاد آن رفتـار برمی‌انگیزنـد؟ تاکنـون 

شـما میـدان دیـد خـود را وسـعت داده‌‌ایـد تـا در مـورد عصب‌زیست‌شناسـی و دنیـای حسـی محیط 

و غـدد درون‌‌ریـز فکـر کنید.

ماجـرا را بـه همیـن منـوال بسـط می‌دهیـم. کـدام ویژگی‌‌هـای محیطـی در هفته‌‌هـا و سـال‌های 

گذشته، ساختار و عملکرد مغز فرد را تغییر داده و درنتیجه واکنش او به هورمون‌‌ها و محرک‌‌های 

محیطـی را برانگیختـه اسـت؟ سـپس بـه ‌سـوی گذشـتۀ دورتـر می‌رویم، یعنـی بـه دوران کودکی فرد، 

محیـط جنینـی و سـپس ترکیـب ژنتیکـی او. دیـدگاه خود را بسـط داده تا عواملی بزرگ‌تـر از یک فرد 

را شـامل شـود. فرهنـگْ رفتـار مردمـی را کـه در قالـب یـک گـروه زندگـی می‌کنند چگونه شـکل داده 

اسـت؟ چـه عوامـل بوم‌شـناختی بـه شـکل‌‌گیری آن فرهنـگ کمـک کرده‌انـد؟ مـا ایـن رویکـرد را تـا 

بررسـی حـوادث متعـدد هزاره‌های پیشـین و تحـول رفتارها پیگیـری خواهیم کرد. 

بسـیار خـب. ایـن کار نشـان‌دهندۀ پیشـرفت اسـت، زیـرا به نظر می‌‌رسـد مـا به ‌جای تالش برای 

توضیـح همـۀ رفتارهـا بـا یـک دسـته‌بندی تبیین‌شـدۀ واحـد )بـه عنـوان مثـال، همه‌چیـز را می‌توان 

بـا داشـتن اطلاعاتـی در ایـن شـاخه‌ها توضیـح داد، خودتـان یکـی از ایـن مـوارد را انتخـاب کنیـد: 

هورمون/ژن/رویدادهـای دوران کودکـی(، بـه مجموعـه‌‌ای از دسـته‌بندی‌های ممکـن فکـر خواهیـم 

کـرد. امـا کار دقیق‌‌تـری هـم انجـام خواهیـم داد کـه مهم‌تریـن ایـدۀ ایـن کتـاب اسـت: هنگامـی کـه 

رفتـاری را بـا هریـک از ایـن دیدگاه‌‌هـا توضیـح می‌‌دهیـم، همـۀ ایـن دیدگاه‌‌هـا را بـه صـورت ضمنـی 

لحـاظ خواهیـم کـرد. پـس هـر نـوع توضیـح ارائه‌شـده محصـول نهایـی تأثیـرات پیشـینی اسـت کـه 

بایـد بـه همیـن شـیوه عمـل کننـد. اگـر شـما بگویید کـه »این رفتـار به دلیل انتشـار پیام‌رسـان Y در 

مغـز رخ ‌داده اسـت«، گفته‌تـان متضمـن ایـن موضـوع نیـز هسـت کـه »ایـن رفتـار بـه ایـن دلیل رخ‌ 

داده کـه امـروز صبـح، ترشـح زیـاد هورمـون X باعث افزایش سـطح پیام‌رسـان Y در پاسـخ به انواع 

خاصـی از محرک‌‌هـا شـده اسـت« و ایـن موضـوع را هـم مطـرح می‌کنیـد کـه »... بـه دلیـل ژنـی کـه 

نسـخۀ خاصـی از پیام‌رسـان Y را کدگـذاری می‌کنـد«. همچنیـن اگـر شـما بـا مفهوم "ژن" تـا حدودی 

آشـنا باشـید، خواهیـد گفـت »و بـه دلیـل تأثیـر چندهزارسـالۀ عواملـی کـه تکامـل آن ژن خـاص را 

شـکل داده‌انـد و غیره.« 

روش‌‌هـای تبیینـی جـدا از یکدیگـر نیسـتند، بلکـه هریک از آن‌هـا محصول نهایی تمـام تأثیرات 

زیسـتی پیشـینی هسـتند کـه بـر تمام عوامل بعـدی تأثیر می‌‌گذارنـد. بنابراین‌‌ نمی‌‌تـوان نتیجه گرفت 

کـه یـک رفتـار مشـخص ناشـی از یـک ژن، هورمـون یـا ضربـه‌ای در دوران کودکـی اسـت، زیـرا همان 

لحظـه کـه یـک نـوع توضیـح را بـه کار می‌‌گیریـد، درواقـع همۀ آن‌هـا را فراخوانده‌اید. پـس ما تبیین 

و توضیـح مسـائل در دسـته‌بندی‌های خاص را کنـار می‌گذاریم. توضیحات "عصب‌زیست‌شـناختی"، 
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"ژنتیکـی" یـا "تکوینـی" تنهـا مختصرنویسـی و تفسـیر موقـت دیـدگاه خاصـی هسـتند کـه بـه منحنی 

چندعاملـی نزدیک می‌‌شـوند. 

بسـیار تأثیرگـذار اسـت، نـه؟ درواقـع شـاید نباشـد. شـاید ایـن تنهـا مـن هسـتم کـه بـا تعصـب 

می‌‌گویم: »در مورد مسـائل پیچیده، باید پیچیده فکر کرد.« عجب! چه افشـاگری نابی. شـاید آنچه 

مـن بـه طـور ضمنـی دنبال می‌کنم، نوعی خودبینی پوشـالی اسـت کـه می‌‌گوید »اوه! مـا قصد داریم 

ظریـف و پیچیـده فکـر کنیـم و بـه پاسـخ‌‌های ساده‌سازی‌شـده نمی‌‌پردازیـم، مـا ماننـد متخصصـان 

نوروشـیمی، تکامل‌شناسـان و روان‌کاوانِ ماجـرای عبـور جوجـه مرغ‌هـا از خیابـان نیسـتیم کـه در 

روش‌‌هـای محـدود و جزءنگـر خـود زندگـی می‌‌کنند.« 

بدیهـی اسـت کـه دانشـمندان این‌‌گونـه نیسـتند. آن‌هـا باهوش‌انـد و می‌داننـد کـه لازم اسـت 

زوایـای مختلـف یـک موضـوع را کامالً در نظـر گرفـت. ممکـن اسـت بنـا بـه ‌ضـرورت، تحقیقاتشـان 

روی موضوعـی محـدود متمرکـز شـود، چراکـه محدودیت‌‌هایـی جهت پیگیری فـرد در یک موضوع 

وجـود دارد. امـا بی‌‌شـک می‌‌داننـد کـه روش‌‌هـای محـدود و خـاص آن‌‌هـا تمـام ماجـرا نیسـت. 

شـاید آری، شـاید هـم نـه. بـه نقل‌قول‌هـای زیـر از دانشـمندان معـروف ایـن حـوزه توجـه کنید. 

نقل‌قول: اولیـن 

یـک جفـت نـوزاد سـالم و سـرحال، بـه عالوۀ جهـان مـورد نظـرم را بـه مـن بدهیـد تا 

آن‌هـا را پـرورش دهـم. تضمیـن می‌‌کنـم کـه هرکـدام را بـه صـورت تصادفـی انتخـاب 

کـرده‌‌ و بـه نحـوی آمـوزش خواهم داد تا هـر یک، صرف‌نظر از اسـتعدادها، تمایلات، 

گرایش‌‌هـا، توانایی‌‌هـا و همچنیـن حرفه‌‌هـا و نـژاد اجدادشـان، جـزو متخصصانـی 

باشـند کـه مـن انتخـاب می‌‌کنـم؛ ماننـد پزشـک، وکیـل، هنرمنـد، تاجـر و بلـه، حتـی 
گـدا و دزد. ]3[

ایـن سـخنان از جـان واتسـون1 بنیان‌‌گـذار رفتارگرایـی2 بود و این متن را در سـال 1925 نوشـت، 

بـا ایـن تصـور کـه رفتـار آدمـی کامالً قابل‌انعطـاف اسـت و در محیط مناسـب، به هر چیـزی می‌تواند 

تبدیـل شـود. او در اواسـط قـرن بیسـتم، بـر روان‌شناسـی آمریـکا تسـلط داشـت. ما بـه رفتارگرایی و 

محدودیت‌‌هـای قابل‌توجـه آن در همیـن کتـاب بازخواهیـم گشـت. نکتـه اینجاسـت که واتسـون به 

طـرز‌ بیمارگونـه‌ای در روش‌‌هـای محـدود مربـوط به تأثیرات محیط بر رشـد گرفتار شـده بـود: »من با 

اطمینـان می‌‌گویـم ... اگـر او را آمـوزش دهید، به هر شـکل دلخواهی تبدیل می‌شـود«. باوجوداین، 
همـۀ مـا، صرف‌نظـر از نحـوۀ آمـوزش، با توانایی‌های یکسـانی بـه دنیا نیامده‌‌ایـم. )1( ]4[

1. John Watson
2. Behaviorism
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نقل‌قول بعدی به این شرح است.

زندگـی روانـی عـادی بـه عملکـرد خـوب سـیناپس‌‌های مغـز بسـتگی دارد و اختاللات 

روانـی در نتیجـۀ عملکـرد نادرسـت سیناپسـی ظاهـر می‌‌شـوند. لازم اسـت مـا ایـن 

تنظیمـات سیناپسـی را تغییـر داده و مسـیرهای عصبـی را بـه نحـوی شـکل دهیـم که 

طـی عبـور و مـرور مکـرر پیام‌هـای عصبـی، ایده‌هـا و رفتارهـای متناسـب انتخـاب و 
تثبیـت شـوند. ]5[

تنظیمـات سیناپسـی را تغییـر دهیـد. دقیـق بـه نظر می‏رسـد. بله درسـت اسـت. این‌ها سـخنان 

اگاس مونیـز1، عصب‌شـناس پرتغالـی، در همـان زمانـی بـود کـه جایـزۀ نوبـل سـال 1949 را بابـت 

توسـعۀ عمـل جراحـی لوب‌‌هـای جلویـی مغـز دریافـت کـرد. ایـن همـان موقعیتی اسـت که فـرد به 

طـرزی بیمارگونـه در دسـته‌بندی نسـخۀ خـام سیسـتم عصبـی‌‌ گیـر افتـاده اسـت. تنهـا کافـی ا‌سـت 

مسـیرهای بسـیار ظریـف عصبـی را بـا ابـزار جراحـی خـود  کمـی بپیچانیـد )بـه ایـن ترتیـب جراحـی 

لوکوتومـی، کـه بعدهـا لوبوتومـی پیشـانی نامیـده شـد( بـه تولیـد انبوه رسـید!

و نقل‌قول پایانی:

مدتـی‌ بسـیار طولانـی اسـت کـه ضعـف اخلاقی با سـرعت سرسـام‌آوری مجدداً شـکل‌ 

گرفتـه اسـت. اهـداف انسـانی و خواسـته‌هایی روی کار آمده‎انـد کـه جایـگاه دونـی 

در جامعـه دارنـد و می‌خواهنـد بـه مغـز اسـتخوان جامعـه نفـوذ کننـد و عاقبـت امـر، 

ایـن جامعـۀ پـاک را بـه ‌سـوی قهقـرا بکشـانند. انتخـاب عناصری همچون سرسـختی، 

رشـادت، انسـجام اجتماعی و ... بایسـتی توسـط برخی از بنیادهای انسـانی انجام شود 

تـا بشـریت در غیـاب عناصـر انتخابـی خـود، بـا انحطـاط ناشـی از خـو گرفتـن بـه افول 

کشـیده نشـود. از ایـن ‌لحـاظ، تفکر نـژادی، مانند شـالودۀ وضع و احوالمـان، پیش ‌از 

ایـن به‌دفعـات تأثیرگـذار بـوده اسـت. مـا بایـد بـه احساسـات سـالم بهتریـن افرادمان 
اعتمـاد کنیـم و آن را تقویـت نماییـم ... از طریـق حـذف انگل‌هـای جامعـه. ]6[

ایـن سـخنان مربـوط اسـت بـه کنُـراد لورنِـز2، رفتارگـرای حیوانات، برنـدۀ نوبل و بنیان‌‌گـذار حوزۀ 

اخالق )در ادامـه، بیشـتر در مـوردش صحبـت می‌کنیـم( کـه به طور منظـم در برنامه‌هـای تلویزیونی 

مرتبـط بـا موضـوع طبیعـت حضـور داشـت.]7[ لورنـز را احتمـالاً بـا تیـپ پدربزرگانـۀ شـلوارک و بنـد 

1. Egas Moniz
2. Konrad Lorenz
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او را دنبـال  اتریشـی‌اش می‌شناسـید، درحالی‌کـه جوجـه غازهـای نقش‌پذیرشـده‌‌اش1  شـلوارهای 

می‌‌کننـد. امـا جالـب اسـت بدانیـد کـه او یـک مبلـغ نـازی متعصـب نیـز بـود. لورنـز بلافاصلـه پس از 

آنکه اتریشـی‌‌ها واجد شـرایط عضویت در حزب نازی شـدند، به حزب نازی و به دفتر سیاسـت‌های 

نژادی این حزب پیوسـت و تلاش کرد تا از نظر روان‏شناسـی لهسـتانی‌‌هایی با تبار ترکیبی لهسـتانی-

آلمانـی را غربـال کـرده و مشـخص کنـد کـدام افـراد بـه‌ انـدازۀ کافـی آلمانی شـده‏‌‌اند تا از مـرگ نجات 

یابنـد. ایـن هـم از فـردی کـه در یـک دسـته‌بندی خیالـی مربـوط بـه سوء‌تفسـیرهای فاحـش از نحوۀ 

عملکـرد ژن‌هـا غرق شـده بود. 

ایـن مـردان دانشـمندانی گمنـام از دانشـگاه دولغوزآبـاد بـا تولید علـم درجۀ پنجـم نبودند، بلکه 

از تأثیرگذارتریـن دانشـمندان قـرن بیسـتم بودنـد. آن‌هـا بـه مـا کمـک کردنـد تـا بدانیـم بـه چه کسـی 

و چگونـه بایـد آمـوزش دهیـم و بـه مـا آموختنـد کـدام مشـکلات اجتماعـی قابل‌رفـع هسـتند و چه 

زمانـی نبایـد حتـی بـه رفـع آن‌هـا فکر کنیـم. آن‌ها بر خالف میل خودشـان امکان تخریب مغـز افراد 

را فراهـم کـرده و بـه پیاده‌سـازی راه‌حل‌هـای نهایـی بـرای مشـکلات موجـود کمک کردنـد. وقتی یک 

دانشـمند فکـر ‌می‏کنـد کـه می‌تـوان رفتـار انسـان را تنهـا از یـک منظـر بـه صـورت کامل توضیـح داد، 

تبعـات ماجـرا می‌توانـد بسـیار فراتـر از یک موضوع دانشـگاهی باشـد.

زندگی ما به عنوان حیوان و تطبیق‌‌پذیری انسانی ما هنگام پرخاشگری

بنابرایـن اولیـن چالـش اندیشـمندانۀ مـا تالش بـرای تفکـر بـا ایـن روش میان‌رشـته‌ای اسـت. 

دومین چالش پیش روی ما تلاش برای درک انسـان به عنوان میمون، نخسـتی و پسـتاندار اسـت. 

بلـه درسـت اسـت، مـا یـک نـوع حیـوان هسـتیم. نکتـۀ چالشـی در فهـم این موضـوع این اسـت که 

چـه موقـع شـبیه حیوانـات دیگـر و چـه زمانـی کاملاً متفاوت هسـتیم. 

گاهی اوقات ما واقعاً مانند سـایر حیواناتیم؛ هنگامی که می‌‌ترسـیم، همان هورمونی را ترشـح 

می‌‌کنیـم کـه بعضـی از ماهی‌‌هـای ضعیف‏تـر هنگام تهاجم از سـمت شـکارچی ترشـح می‌کننـد. پایۀ 

زیسـتی لذت در مغز ما همان سیسـتم پیام‌رسـان‌های شـیمیایی مغزی اسـت که در یک پسـتاندار 

جونـده هـم وجـود دارد. سـلول‌‌های عصبـی انسـان و میگـوی آب‌شـور به یک شـیوه عمـل می‌‌کنند. 

اگـر دو مـوش صحرایـی مـاده را در کنـار هـم قـرار دهیـد، طـی چند هفتـه چرخه‌‌های بـاروری خود را 

 Imprinting: نقش‌پذیـری. ایـن اصطالح بـه یادگیـری زودرس، سـریع، اختصاصـی و مسـتمری اطالق  .1
می‌شـود کـه خصوصـاً در پرنـدگان دیـده می‌شـود و بـه وسـیلۀ آن، حیوان نوزاد بـه مادر خود، و بـه طور کلی، به 
هم‌نوعـان خـود وابسـتگی پیـدا می‌کنـد. کنـراد لورنـز، در سـال 1935، ایـن پدیـده را توصیـف کـرد. در آن زمان، 
وی مشـاهده کـرد جوجـه غازهـا پـس از بیـرون آمـدن از تخـم، وقتی او را قبـل از والدین خود مشـاهده کردند، 
نسـبت بـه او واکنشـی نظیـر واکنـش بچـه بـه مـادرش نشـان دادنـد. لورنـز نتیجـه گرفـت کـه شـناخت انـواع در 

نخسـتین مرحلـۀ رویارویـی، پـس از بیـرون آمـدن از تخـم در سلسـلۀ اعصـاب نقـش می‌بندد. 
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هم‌زمـان می‌کننـد و نهایتـاً بـا چند سـاعت تفاوت نسـبت به یکدیگر، تخمک‌گذاری خـود را به پایان 

می‌رسـانند. اگـر همیـن کار را بـا دو انسـانِ مـاده امتحان کنیـد، )همان‌طور که برخـی از مطالعات، اما 

نـه همـۀ آن‌‌هـا، ایـن گـزاره را تأییـد کرده‌انـد( درنهایـت شـاهد اتفاقـی مشـابه با موش‌هـای صحرایی 

خواهیـد بـود؛ انطبـاق چرخه‌هـای جنسـی. ایـن پدیـده، اثـر ولزلـی1 نامیـده می‌شـود کـه اولین بـار در 

میـان هم‌‌اتاقی‌‌هـای دختـرِ کالـج ولزلـی نشـان داده ‌شـد. ]8[ هنگامـی که صحبت از خشـونت به میان 

می‌‌آیـد، مـا نیـز می‌‌توانیـم هماننـد برخـی از بوزینه‌‌هـا باشـیم؛ مشـت می‌کوبیـم، بـا چمـاق ضربـه 

می‌‌زنیـم، سـنگ پرتـاب می‌‌کنیـم و با دسـت‌خالی می‌‌کشُـیم. 

گاهـی چالـش فکـری دیگرمـان ایـن اسـت کـه بتوانیـم شـباهت خـود را بـا گونه‌‌هـای دیگـر 

تحلیـل کنیـم. اگرچـه فیزیولـوژی انسـان شـبیه بـه گونه‌‌هـای دیگـر اسـت، مـا از فیزیولـوژی بـه 

شـیوه‌‌ای نویـن اسـتفاده خواهیـم کـرد تـا بتوانیـم مقایسـه‌ای منطقـی داشـته باشـیم. وقتـی مـا 

در حـال تماشـای یـک فیلـم ترسـناک هسـتیم، بـا درگیـر شـدن سـازوکارهای فیزیولوژیـک حـس 

هوشـیاری‌مان فعـال می‌شـود. هنگامـی کـه بـه مرگ‌ومیـر فکـر می‌کنیـم، کنـش اسـترس در مـا 

فعـال ‌شـده و در پاسـخ بـه یـک بچـه پانـدای دوست‌داشـتنی، هورمون‌هـای مرتبـط بـا پـرورش 

و پیونـد اجتماعـی را ترشـح می‌کنیـم. بـدون شـک ایـن پدیـده در مـورد پرخاشـگری هـم صـدق 

می‌کنـد. چراکـه مـا بـرای آسـیب زدن بـه فـردی دیگـر، از همـان ماهیچه‌هایی اسـتفاده می‌کنیم 

کـه یـک شـامپانزۀ نـر بـرای حمله به رقیب جنسـی خود اسـتفاده می‌کنـد، با این تفـاوت که اینجا 

صرفـاً طـرز فکـر او متفـاوت بـا ماسـت.

درنهایـت، گاهـی تنهـا راه درک انسـان بـودن صرفاً در نظر گرفتنِ گونۀ انسـان اسـت، زیرا کا‌رهایی 

کـه مـا انجـام می‌دهیـم منحصربه‌فردنـد. درحالی‌کـه چنـد گونـۀ دیگـر هـم رابطـۀ جنسـی دائمـی و 

بـدون هـدف بـاروری دارنـد، مـا تنهـا گونـه‏ای هسـتیم کـه بعـد از رابطـۀ جنسـی در مـورد آن صحبـت 

می‌کنیـم. مـا فرهنگ‌‌هـا را بـر اسـاس باورهـای مرتبط با ماهیـت زندگی بنا می‌‌کنیـم و می‌‌توانیم این 

باورهـا را بیـن چندنسـل منتقـل کنیـم. ایـن انتقـال می‏توانـد حتی میان دو فـرد با هزار سـال فاصله 

از یکدیگـر باشـد کـه تنهـا وجـه اشتراکشـان ایمـان بـه کتـاب مقـدس اسـت. مـا می‌‌توانیـم بـا انجـام 

دادن کارهایی بی‌‌سـابقه و بدون تلاش فیزیکیِ بیشـتر از کشـیدن ماشـه، با تکان دادن سـر به نشـانۀ 

مخالفـت یـا بـا نـگاه کـردن بـه سـویی دیگر به افـراد آسـیب بزنیم. مـا می‌‌توانیم منفعل-پرخاشـگر2 

باشـیم؛ لعنت به ضعف تحسـین! ما باید به‌خوبی از تحقیر و تظاهر جهت بیان حماقت فرد دوری 

‌کنیـم. همـۀ گونه‌‌هـا منحصربه‌فردنـد، ولـی مـا به شـکل بسـیار منحصربه‏فـردی منحصربه‏فردیم. 

1. Wellesley College
 Passive-Aggressive: رفتار پرخاشـگرانه-منفعلانه الگویی از بیان غیرمسـتقیم احساسـات منفی به جای  .2

پرداختـن علنی به آن‌ها اسـت. )م(
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در اینجا با دو مثال نشـان می‌‌دهم که انسـان‌ها تا چه حد می‌توانند عجیب و منحصربه‌فرد 

باشـند: زمانـی کـه بـه یکدیگر آسـیب می‌‌رسـانند و زمانـی که از یکدیگـر مراقبت می‌‌کنند. بسـیار 

خـب، مثـال اول مربـوط بـه همسـرم اسـت. مـا در یـک مینـی‏ون در حـال حرکت بودیـم. بچه‌ها 

عقب نشسـته بودند و همسـرم نیز رانندگی می‌‌کرد. سـبقت سـریع یک ماشـین از کنار ما نزدیک 

بـود باعـث تصـادف شـود. البتـه اتفـاق به‌‌گونـه‌‌ای صـورت گرفت که مشـخص بـود مـرد راننده نه 

حواس‌پـرت، بلکـه خودخـواه اسـت. همسـرم بـرای او بـوق زد و او هم به ما ناسـزا گفت. همین 

کار بـه عصبانیـت مـا منجر شـد. عوضی، این پلیسـا کجـان، وقتی لازمشـون داری و غیره. ناگهان 

همسـرم اعالم کـرد: »دنبالـش می‏کنیـم تـا کمـی حالـش رو بگیریـم.« امـا مـن بـا ظاهـری نگران 

فکـر کـردم کـه ایـن کار عاقلانـه‌ نیسـت. بااین‌حـال، همسـرم شـروع کـرد بـه تعقیـب او، درسـت 

پشـت سرش.

پـس از چنـد دقیقـه، آن مـرد بـا سـرعت بالایی شـروع بـه رانندگی ‌‌کرد، اما همسـرم بـه دنبالش 

بـود. سـرانجام هـر دو خـودرو پشـت یـک چـراغ‌ قرمـز طولانـی توقـف کردند. ماشـین دیگـری جلوی 

ماشـین آن مرد شـرور متوقف شـد و حالا او دیگر نمی‌‌توانسـت جایی برود. ناگهان همسـرم چیزی 

را از کنسـول میان دو صندلی برداشـت، در را باز کرده و گفت: »دیگه وقتشـه پشـیمونش کنم.« من 

خـودم را بـا تـرس حرکـت دادم و گفتـم »اوه عزیـزم، واقعـاً فکـر می‌‌کنـی قضیـه این‌قـدر مهمـه؟!«، 

امـا او بـدون توجـه بـه مـن، از ماشـین پیـاده شـده و شـروع کـرد بـه ضربـه زدن بـه شیشـۀ ماشـین 

آن مـرد. مـن بـا عجلـه و به‌موقـع بـه آنجـا رسـیدم تـا بشـنوم همسـرم چـه می‌‌گویـد، او بـا صـدای 

کینه‌توزانـه‌ای گفـت: »اگـر می‌‌تونـی یـه همچیـن کار زشـتی رو در حـق کسـی انجـام بدی، احتمـالاً به 

ایـن هـم احتیـاج داری«. سـپس چیـزی را از پنجـرۀ ماشـین بـه داخـل پرتـاب کرد و با حس شـکوه و 

پیروزی به سـمت ماشـین برگشـت. 

»چی انداختی تو ماشینش؟«

او همچنان سـاکت بود. چراغ سـبز شـد و هیچ‌‌کس پشـت سـر ما نبود، فقط ما آنجا ایسـتاده 

بودیـم. چـراغ اتومبیـل آن مـرد شـروع بـه چشـمک زدن کـرد، فرمـان ماشـین را به‌‌آرامـی یـک دور 

چرخاند و با سـرعت هشـتاد کیلومتر وارد یک خیابان فرعی شـد و رفت. اگر ممکن باشـد خودرویی 

شـرمنده بـه نظـر برسـد، ایـن خودرو همان بـود. »عزیزم، چه چیـزی رو اونجا انداختـی، به من بگو؟« 

پوزخنـد کوچـک و طعنه‌‌آمیـزی تحویـل مـن داد. »آب‌نبات‌چوبی با طعـم انگور.«

مـن از پرخاشـگری منفعلانـه و وحشـیانۀ او مبهوت شـده بـودم. در ادامه، به حـرف آمد: »بهش 

گفتم اونقدر آدم بداخلاق و وحشـتناکیه که انگار یه چیزی تو دوران کودکی‌ش اشـتباه شـده. شـاید 

ایـن آب‌نبات‌چوبـی بـه اصالح اون اشـتباه کمـک کنـه.« با خـودم فکر کـردم آن مرد احتمـالاً قبل از 

اینکـه دوبـاره بـا مـا روبـه‌رو شـود، بیشـتر فکر خواهـد کرد. از حس غرور و عشـق لبریز شـده بودم.
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و مثال دوم: در اواسـط دهۀ 1960، کودتای نظامی راسـت‌گرایانْ حکومت اندونزی را سـرنگون 

کـرد و دیکتاتـوری سی‌سـالۀ سـوهارتو1 موسـوم بـه نیـو اوردر2 را بـه وجـود آورد. پـس از کودتـا، 

بـا  چینـی کـه  قومیت‌‌هـای  و  اتحادیه‌‌هـا  روشـن‌‌فکران،  چپ‌گرایـان،  پاک‌سـازی‌ کمونیسـت‌ها، 

حمایـت حکومـت انجـام شـد، حدود نیم‌میلیون کشـته بر جای گذاشـت. اتفاقاتی ماننـد اعدام‌های 

دسـته‌جمعی، شـکنجه و بـه آتـش کشـیدن روسـتاها با سـاکنان محبـوس در داخلشـان. ]9[ وی.اس 

نایپـل3 در کتـاب خـود به نام در میان معتقدان: یک سـفر اسالمی4 شـایعات مرتبـط با این موضوع 

در اندونـزی را چنیـن توصیـف می‏کنـد کـه گـروه شـبه‌‌نظامی وقتـی بـرای نابـودی افـراد روسـتا وارد 

می‌‌شـدند، کار عجیبـی می‏کردنـد؛ آن‏هـا یـک ارکسـتر موسـیقی سـنتی اندونزیایـی را همـراه خـود 

می‌‌آوردنـد. سـرانجام نایپـل بـا یـک جانبـاز پشـیمان از کشـتار روبه‌رو شـد و از او در مورد این شـایعه 

سـؤال کـرد. او گفـت: »بلـه، ایـن موضـوع درسـته. ما نوازندگان سـاز گیمالن، خواننـدگان، فلوت‌‌ها، 

ناقوس‌‌هـا و همـۀ اسـباب لازم رو همـراه خـود می‌‌بردیم.« از او پرسـیدم: »چرا؟ آخه چـرا این کار رو 

می‌‌کردیـن؟« مـرد متعجـب بـه نظـر می‌‌رسـید و حرفـی را در پاسـخ گفت کـه ‌ظاهراً در نظـرش بدیهی 

می‌نمـود: »خـب، بـرای زیبا‌تـر شـدنش.« 

فلوت‏هـای از جنـس بامبـو5، روسـتاهای در حـال سـوختن، موشـک‏های بالسـتیک بـا سـوخت 

آب‌نباتی6 که از عشـق مادرانه نشـئت گرفته‏اند! تلاش برای درک مهارتی که ما انسـان‏ها برای آسـیب 

زدن بـه یکدیگـر یـا مراقبـت از هـم داریـم و نیـز درک ایـن موضـوع که تا چه حد زیست‏شناسـی این 

دو در هم تنیده‏اند، کار دشـواری اسـت. 

1. Suharto
2. New Order
3. V. S. Naipaul
4. Among The Believers: An Islamic Journey

  یـک نـوع سـاز نـی بـزرگ کـه در ژاپـن گاه مانند چوب‏دسـتی به عنوان یک سالح اسـتفاده می‏شـده اسـت.  .5
گذشـته از آن، سالحی بـا دو بخـش، شـامل یـک خنجـر و غالف، نیـز وجـود دارد که روی هم شـبیه یک فلوت 

بـه نظر می‏رسـند.
در  و  سـاده‏ترین  از  یکـی  می‏شـود.  اسـتفاده  مایـع  و  جامـد  نـوع سـوخت  دو  از  بالسـتیک   درموشـک‏های  .6
دسـترس‏ترین سـوخت‏های جامد که ترکیبی اسـت از شـکر و پتاسـیم نیترات، به سـوخت آب‏نباتی معروف اسـت.
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مـا راهبـرد خـود را داریـم. رفتـاری رخ ‌داده اسـت کـه سـزاوار سـرزنش یا مایۀ شـگفتی یـا وضعیتی 

مبهـم در میـان ایـن دو اسـت. یـک ثانیـۀ قبـل از آن، چـه اتفاقـی باعـث برانگیختن این رفتار شـد؟ 

اینجـا قلمـرو سیسـتم عصبـی اسـت. در ثانیه‌‌هـا یـا دقایـق قبـل، چـه اتفاقـی در سیسـتم عصبـی 

باعـث بـروز ایـن رفتـار شـد؟ اینجـا جهـانِ محرک‌‌هـای حسـی‌‌ اسـت که اکثـراً به صـورت ناخـودآگاه 

احسـاس می‌شـوند. در سـاعات و روزهـای قبـل، چـه اتفاقاتـی منجـر شـد بـه اینکـه حساسـیت 

سیسـتم عصبـی بـه چنیـن محرک‌هایـی تغییـر کنـد؟ عملکـرد حـاد هورمون‌هـا. به‌همین‌ترتیـب، 

مـا بـه سـمت فشـارهای تکاملـی طـی میلیون‌‌ها سـالِ گذشـته و همان جایـی بازخواهیم گشـت که 

ماجرا شـروع شـد. 

خـب مـا آماده‌‌ایـم. البتـه بـا ایـن تفـاوت کـه هنـگام مواجهـه بـا آشـفتگی گسـتردۀ یـک چنیـن 

موضوعـی، ابتـدا بایـد کلیدواژه‌هـای مهم خود را تعریف کنیم که البته چشـم‏انداز ناخوشـایندی اسـت. 

چنـد کلمـه وجـود دارد کـه در ایـن مبحـث از کتـاب اهمیـت قابل‌توجهـی دارنـد: پرخاشـگری، 

خشـونت، شـفقت، همدلـی، همـدردی، رقابـت، همـکاری، نوع‌دوسـتی، غبطه، خوشـحالی ناشـی از 

بدحالـی دیگـران1 )شـادن‏فرویده(، کینـه، بخشـش، آشـتی، انتقـام، عمل متقابـل و البته )چـرا این را 

نگوییـم؟( عشـق. ایـن کلمـات مـا را در باتلاق‌‌هـای اجتناب‌ناپذیـری خواهنـد انداخـت. 

چـرا این‌قـدر کار را سـخت می‌کنیـم؟ همان‌طـور کـه در مقدمـه تأکیـد شـد، یکـی از دلایـل ایـن 

اسـت کـه بسـیاری از ایـن کلمـات محـل مناقشـه‌های عقیدتـی بـر سـر تصاحـب و تحریـف مفاهیـم 

آن‌‌هاسـت. )2( ]1[ کلمـات قـدرت زیـادی دارنـد و ایـن تعاریـف سرشـار از ارزش‌‌هایـی اسـت کـه اغلـب 

معانـی عجیب‌وغریبـی دارنـد. یـک مثـال می‏زنم: شـیوه‌‌های مختلفی کـه من در مورد کلمـۀ "رقابت" 

 Schadenfreude: اصطلاحی آلمانی برای خوشحالی رذیلانه‏ای که ناشی از بدبختی دیگران است. )م( .1
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فکـر می‌‌کنـم: )الـف( "رقابـت". گـروه آزمایشـگاهی شـما، بـرای کشـف موضوعـی، بـا گـروه کمبریـج 

مسـابقه می‌‌دهـد )اعتـراف هیجان‌‌انگیـز، امـا شـرم‌‌آور(، )ب( "رقابـت". بـازی فوتبـال )خـوب اسـت، 

بـه ایـن شـرط کـه در صـورت اختالف گل زیـاد، محـل بـازی بهتریـن بازیکـن خـود را تغییـر دهـد(، 

)ج( "رقابـت". معلـم فرزنـد شـما بـرای کشـیدن بهترین بوقلمونِ روز شـکرگزاری به وسـیلۀ نقاشـی با 

دسـت1 جایـزه‌‌ای اعالم می‌کنـد )احمقانـه و شـاید هشـداردهنده، امـا اگر همچنـان ادامه پیـدا کند، 

شـاید بـه مدیـر مدرسـه شـکایت کنیـد.(، )د( "رقابـت". کشـتن بـرای کدام خـدا ارزش بیشـتری دارد؟ 

)سـعی کنیـد از ایـن بحـث اجتنـاب کنید(.

امـا بزرگ‌تریـن چالـش بـرای تعریـف ایـن اصطلاحـات در مقدمـه مـورد تأکیـد قـرار گرفـت؛ این 

اصطلاحـات بـرای دانشـمندان رشـته‌های مختلـف معانـی متفاوتـی دارنـد. آیـا "پرخاشـگری" مربـوط 

اسـت بـه افـکار، احساسـات یـا کاری کـه بـا عضالت انجـام شـود؟ آیـا "نوع‌دوسـتی" را می‏تـوان از 

دیـدگاه ریاضیـات در گونه‌‌هـا -بـه خصـوص باکتری‌‌هـا- یـا در رشـد اخلاقـی کـودکان مطالعـه کـرد؟ 

به‌عالوه، همان‏طـور کـه تلویحـاً در ایـن دیدگاه‌هـای متفـاوت مشـخص اسـت، رشـته‌های مختلـف 

گرایـش متفاوتـی بـه یکپارچـه کـردن مرزهـا یـا انشـعاب آن‌هـا دارنـد. لـذا یک دسـته از دانشـمندان 

معتقدنـد کـه رفتـار X شـامل دو زیرمجموعـۀ متفـاوت اسـت، درحالی‌که دسـتۀ دیگری ایـن رفتار را 

در هفـده زیرشـاخه می‌بیننـد.

 ]2[ بررسـی کنیـم.  "پرخاشـگری"  انـواع مختلـف  بـه  توجـه  بـا  را  ایـن موضـوع  بدهیـد  اجـازه 

رفتارشناسـانِ حیوانـات از دو نـوع پرخاشـگری تهاجمـی و تدافعـی صحبـت می‌کننـد: بـرای مثـال 

میـان متجـاوز و سـاکن قلمـرو تمایز قائل شـده و معتقدند زیست‌‌شناسـی نهفته در ایـن دو مورد با 

یکدیگـر متفـاوت اسـت. ایـن دانشـمندان پرخاشـگری بـه هم‏نـوع )بین اعضـای یک ‌گونـه( و مبارزه 

با شـکارچی را نیز متمایز می‌دانند. درهمین‌حال، جرم‌شناسـان میان پرخاشـگری تکانشـی و عمدی 

تفـاوت قائـل می‌‌شـوند. انسان‌شناسـان نیـز بـه سـطوح مختلـف زمینه‌‌سـاز پرخاشـگری، تمایـز میان 

جنگ‌‌هـا، خصومـت طایفـه‌‌ای و قتـل توجـه می‌‌کننـد.

علاوه‌براین، رشـته‌‌های مختلف بین پرخاشـگری واکنشـی2 )در پاسـخ به تحریک( و پرخاشـگری 

بـدون اختیـار و نیـز بیـن پرخاشـگری خونگرمانـه، پرخاشـگری هیجانـی، پرخاشـگری خونسـردانه و 

پرخاشـگری وسـیله‌ای3 تمایـز قائـل می‌‌شـوند )بـه عنـوان مثـال، »من می‌‌خـوام جایی لانه بسـازم که 

تـو هسـتی، پـس بـزن بـه چـاک تـا چشـم‌‌هات رو از کاسـه درنیـاوردم، هرچند این موضوع شـخصی 

نیسـت«(. ]3[ اما نسـخۀ دیگری از "این موضوع شـخصی نیسـت" وجود دارد: هدف قرار دادن کسـی 

 outlining-your-fingers:نقاشی کردن با استفاده از خط کشیدن دور دست. .1
2. Reactive Aggression
3. Instrumental Aggression
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فقـط بـه ایـن دلیـل کـه او ضعیف اسـت و شـما ناامیـد، مضطرب یا پر از درد هسـتید و باید بخشـی 

از احساسـات پرخاشـگرایانۀ خود را بر سـر چیزی خالی کنید. این نوع پرخاشـگری به شـخص ثالث1 

در همه‌‌جـا رایـج اسـت. بـرای مثـال، اگر شـما یـک موش را بترسـانید، احتمالاً او مـوش کوچک‌تری 

را در همـان اطـراف گاز می‌‌گیـرد. یـک بابـون نـرِ ردۀ بتـا در مبـارزه بـا نـر آلفـا شکسـت می‌‌خـورد و به 

دنبـال نـر ردۀ امـگا2 مـی‌دود. )3( زمانـی کـه بیکاری افزایـش می‌یابد، میزان خشـونت خانگی نیز بالاتر 

مـی‌رود. متأسـفانه، همان‌طـور کـه در فصـل 4 بیان خواهد شـد، پرخاشـگری جابه‌جاشـده3 می‌تواند 

سـطح هورمـون اسـترس فـرد مجـرم را کاهـش دهـد؛ جراحـت زدن کمـک می‌کنـد کمتـر جراحـت 

ببینید. البته که دنیای مخوفی از پرخاشـگری‌‌ وجود دارد که نه واکنشـی اسـت و نه وسـیله‌ای، بلکه 

صرفـاً برای لـذت انجام می‌شـود.

انـواع فرعـی پرخاشـگری هـم وجـود دارنـد؛ ماننـد پرخاشـگری مادرانـه4 کـه بـه لحـاظ  پـس 

غددشناسـی اغلـب متمایـز اسـت. میـان پرخاشـگری و تهدید‌‌هـای آیینـی پرخاشـگرانه تفاوت‌‌هایـی 

وجـود دارد؛ بـه عنـوان مثـال، بسـیاری از نخسـتی‌ها میـزان پرخـاش حقیقـی کمتـری در مقایسـه بـا 

تهدیدهای آیینی‌شـان )مانند نشـان دادن دندان‏های نیششـان( دارند. به صورت مشـابه، پرخاشـگری 
در ماهیـان جنگنـدۀ سـیامی اکثـراً جنبـۀ آیینـی دارد. )4(

دسـتیابی بـه یـک تعریـف مشـخص بـرای کلیدواژه‌هـای مثبت‌‌تـر نیـز آسـان نیسـت. همدلی در 

مقابل همدردی، آشـتی در مقابل بخشـش و نوع‌دوسـتی در برابر "نوع‌دوسـتی بیمارگونه" قرار دارد. 

]4[ بـرای یـک روان‌شـناس، واژۀ آخـر ممکـن اسـت وابسـتگی همدلانـۀ یک فرد به شـریک زندگی‌اش 

بـرای اجـازۀ اسـتفاده از مـواد مخـدر را یـادآوری کنـد. بـرای یک متخصص علـوم اعصـاب، این اتفاق 

پیامد نوعی آسـیب به قشـر پیشـانی را خاطرنشـان می‌کند - افرادی که مبتلا به چنین آسـیب‌هایی 

هسـتند، در بازی‌‌هـای اقتصـادیِ تغییـر راهبردهـا، حتـی وقتـی بازیکـن دیگـر بـه طـور مکرر از پشـت 

بهشـان خنجـر می‌زنـد هـم قـادر نیسـتند بـه بـازی کمتـر نوع‌دوسـتانه روی بیاورنـد، با اینکـه به‌خوبی 

می‌تواننـد بیـان کننـد کـه بازیکـن مقابل چنیـن راهبـردی را در پیش گرفته اسـت.

از علـم  از رفتارهـای مثبت‌‌تـر می‌شـود، فراگیرتریـن موضوعـی کـه درنهایـت  وقتـی صحبـت 

معناشناسـی فراتـر مـی‏رود ایـن پرسـش خواهـد بـود کـه آیـا نوع‌دوسـتیِ خالصانـه وجـود دارد؟ آیـا 

1. Third-Party
 حیواناتـی کـه بـه ‌صـورت اجتماعـی و در جوامـع سلسـله‌مراتبی زندگـی می‌کننـد ممکن اسـت از نظـر قدرت  .2
اجتماعـی در جایگاه‌هـای رده‌بندی‌شـده‎ای قـرار بگیرنـد: ردۀ اول متعلـق بـه آلفـا اسـت. حیوانـات بتـا معمـولاً 
در درجـۀ دوم قـدرت هسـتند. امـگا، نقیـض آلفـا محسـوب شـده و بـرای اشـاره بـه حیواناتـی ا‌سـت کـه در قعر 

سلسـله‌مراتب جامعـه قـرار دارنـد. )م(
3. Displacement Aggression
 Maternal Aggression: پرخاشـگری مادرانـه رفتـاری اسـت کـه مـادر بـرای دفـاع از فرزندانـش در برابـر  .4

تهدیـدات نشـان می‌دهـد و لـذا معمـولاً بـه عنـوان آزمـون دفاعـی مـادر نیـز شـناخته می‌شـود.
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شـما می‌‌توانیـد انجـام دادن کار خـوب را از انتظـار متقابـل، تحسـین عمومـی، عزت‌نفـس یـا وعـدۀ 

بهشـت جـدا کنید؟

ایـن موضـوع در حـوزۀ جالب‌توجهـی پدیدار می‌شـود و در مقالۀ لاریسـا مک فارکـوار1 در مجلۀ 

نیویورکـر بـه نـام اهـداء مهربانانـه2 گـزارش ‌شـده اسـت. ]5[ در ایـن بخـش، وی بـه افـرادی می‌پـردازد 

کـه اعضـای بـدن خـود را نـه بـه اعضـای خانـواده یـا دوسـتان نزدیـک، بلکـه بـه افـراد غریبـه اهـدا 

می‌‌کننـد؛ اقدامـی به‌ظاهـر از روی نوع‌دوسـتی خالصانـه. امـا ایـن‏ سـامری‌‌ها3 همـه را دلسـرد کـرده 

و شـک و تردیـد ایجـاد می‌‌کننـد. آیـا او انتظـار دارد کـه بـه صـورت مخفیانه بـرای کلیۀ خود پاداشـی 

دریافـت کنـد؟ آیـا به‏شـدت بـه دنبـال توجـه اسـت؟ آیـا بـه زندگـی فـرد گیرنـده راه پیدا خواهـد کرد 

و جاذبـۀ مهلکـی4 بـه وجـود خواهـد ‌‌آورد؟ در ایـن معاملـه، خواسـتۀ او چیسـت؟ ایـن مقاله نشـان 

می‌‌دهـد کـه ایـن اعمـال فوق‏العـاده خـوب، بـه دلیـل ماهیـت منفک‏شـده از احسـاس و همچنیـن 

بی‏عاطفگی‏شـان، انسـان را دچـار وحشـت می‏کننـد. 

ایـن موضـوع نکتـۀ مهمـی اسـت کـه در ایـن کتـاب زیـاد مطـرح می‏شـود. همان‌طـور که اشـاره 

شـد، مـا میـان خشـونت خونگرمانـه و خونسـردانه5 تمایـز قائل می‌‌شـویم. مـورد اول را بیشـتر درک 

می‌‌کنیـم و می‌‌توانیـم عوامـل کاهش‌دهنـده‌ای را در آن مشـاهده کنیـم؛ مردی غمگیـن و عصبانی‌ را 

در نظـر بگیریـد کـه قاتـل فرزنـد خود را می‌‌کشـد. برعکس، خشـونتِ عاری از احسـاسْ وحشـتناک و 

غیرقابـل‌درک بـه نظـر می‌‌آیـد؛ هماننـد شـخصیت تخیلـی هانیبال لکتـر6 همان قاتل جامعه‌سـتیزی 

کـه افـراد را بـه قتـل می‌‌رسـانَد، بـدون آنکـه ذره‌ای تپـش قلب بگیـرد. )5( ]6[ به همین دلیل اسـت که 

قتـل خونسـردانه توصیف‌کننـدۀ کینه و نفرت اسـت. 

به‌همین‌ترتیـب، مـا انتظـار داریـم کـه بهتریـن رفتارهـای جامعه‏پسـندمان گـرم و پـر از معنـای 

مثبـت باشـند. خوبـی خونسـردانه متناقـض و هـراس‌‌آور بـه نظـر می‌‌رسـد. زمانـی مـن بـه همـراه 

متخصصـان علـوم اعصـاب و راهبـان مراقبه‌کننـدۀ مشـهور بودایی در اجلاسـی حضور داشـتم. گروه 

اول در حـال مطالعـۀ مغـز گـروه دوم طـی مراقبـه بـود. یـک دانشـمند از یکی از راهبان پرسـید که آیا 

او هیچ‌‌گاه مراقبه را به خاطر درد زانوها از چهارزانو نشسـتن متوقف می‌کند؟ او پاسـخ داد: »گاهی 

زودتـر از برنامه‌‌ریـزی خـودم تمامـش می‌‌کنـم، امـا نـه بـه ایـن دلیل که پاهایـم درد می‌کنـد، زیرا طی 

1. Larissa Macfarquhar
2. The Kindest Cut
 سـامری‏ها گروهـی از یهودیـان هسـتند کـه نسـبت بـه نـوع خاصـی از یهودیـت تعصـب دارند و فقط نسـخۀ  .3

باسـتانی خودشـان در مـورد اسـفار خمسـه را بـه عنـوان کتـاب مقـدس می‏پذیرند. 
4. Fatal Attraction

 منظور خشونت از روی عصبانیت و خشونت از روی خونسردی است. .5
6. Hannibal Lecter
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مراقبـه متوجـه درد نمی‌شـوم. ایـن عمـل بیشـتر برای لطـف به زانوهایم اسـت.« با خـودم فکر کردم 

کـه »اوه! ایـن مـردان از سـیارۀ دیگـری آمده‌انـد، سـیاره‌‌ای که جالب و سـتودنی، اما متفاوت اسـت.« 

مـا جنایـات ناشـی از هیجـان و رفتارهـای خوب ناشـی از هیجان را بیشـتر درک می‏کنیـم )بااین‌حال، 

همان‌طـور کـه مشـاهده خواهیـم کـرد، مهربانـی بـدون احسـاس و خونسـردانه غالبـاً از خیلی جهات 

مـورد تأیید اسـت(. 

بدی‌‌هـای خونگرمانـه، خوبی‌‌هـای مهربانانه و ناسـازگاری آزاردهندۀ افراد خونسـرد بیانگر نکته‌ای 

کلیـدی هسـتند کـه در نقل‌قولـی از الی ویزل1، برندۀ جایزۀ صلح نوبل و بازمانـدۀ اردوگاه کار اجباری، 

آمـده اسـت: »نقطـۀ مقابـل عشـق نفـرت نیسـت، بلکـه بی‏اعتنایـی اسـت.« همان‌طـور کـه خواهیـم 

دید، زیست‌‌شناسـیِ عشـقِ شـدید و نفرتِ شـدید از جهات مختلف مشـابه هم هسـتند. 

ایـن موضـوع یـادآوری می‌کنـد کـه مـا نه از پرخاشـگری، بلکه از نـوع نادرسـت آن متنفریم و در 

موقعیـت مناسـب آن را دوسـت خواهیـم داشـت. برعکـس، در موقعیـت نادرسـت، سـتودنی‌ترین 

رفتارهـای مـا چیـزی جـز پرخاشـگری نیسـت. میـزان اهمیـت و همچنیـن دشـواری درک ویژگی‌‌های 

حرکتـی رفتارهـای مـا در مقایسـه بـا معنـای پشـت عملکـرد عضلانی‏مان بسـیار کمتر اسـت.

ایـن موضـوع در یـک مطالعـۀ دقیـق نشـان داده‌ شـده اسـت؛ ]7[ شـرکت‏کنندگان ایـن مطالعـه 

بـرای اسـکن مغـزی وارد یـک اتـاق مجازی می‏شـدند و در آن اتاق، یا با یـک مجروح نیازمند کمک یا 

بـا یـک موجـود ترسـناک فرازمینـی مواجه می‌شـدند. آن‏ها می‏توانسـتند یـا فرد مجروح را پانسـمان 

کننـد یـا بـه موجـود فرازمینـی شـلیک کننـد. کشـیدن ماشـه و پانسـمان کـردنْ رفتارهـای متفاوتـی 

هسـتند. امـا اگـر پانسـمان کـردن مجروح و تیرانـدازی به بیگانه رفتارهای "درسـتی" باشـند، هر دوی 

آن‌ها شـبیه به هم هسـتند. فکر کردن به این دو نسـخۀ متفاوت از انجام کار درسـتْ مدار یکسـانی 

را در قسـمت درک زمینـه‌‌ای مغـز، یعنـی قشـر پیش‌پیشـانی2، فعـال می‏کرد.

بنابراین تعریف اصطلاحات کلیدی این کتاب به دلیل وابسـتگی عمیق به زمینه، بسـیار دشـوار 

اسـت. بـه همیـن دلیـل، مـن آن‌هـا را به‌گونـه‌ای گروه‌بنـدی می‌‌کنـم کـه نشـان‌دهندۀ ایـن موضـوع 

باشـند. مـن رفتارهـا را در دو گـروه جامعه‌پسـند و ضداجتماعـی قرار نمی‌دهم، زیرا مناسـب سـلیقۀ 

توضیحـی نیسـت و خیلـی بی‏احسـاس بـه نظـر می‏رسـد. همچنیـن هیچ رفتاری برچسـب "خـوب" یا 

"بـد" نخواهـد خـورد، چـرا کـه بیـش از حـد احساسـی و بی‏معنـی اسـت. درعـوض، در ایـن کتـاب، در 

قالـب خلاصـه‌ای قابل‌فهـم از مفاهیمـی کـه حقیقتـاً از اختصار سـرپیچی می‌‌کنند، به زیست‌‌شناسـی 

بهتریـن و بدتریـن رفتارهایمـان می‌پردازیم.

1. Elie Wiesel
2. Prefrontal Cortex (PFC)




